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بازنشستگی، تهدید 
یا فرصت طلایی؟ 

بازنشستگی در ذات خودش یک اتفاق ساده است، 
اتفاقا درنگاه اول اتفاق خوبی هم است، اینکه بعد 
از چند دهه کار و ارائه خدمات شغلی به اجتماع، 
حالا نوبت اجتماع می شود که با پرداخت حقوقی 
ثابت و امکان اســتراحت به افــراد، اجازه بدهد 
تا برای خودشــان وقت فراغت و زندگی داشــته 
باشند، اما تجربه نشــان داده است این موقعیت 
که با این تعریف، رؤیایی به نظر می رســد، خیلی 
وقت ها به دلیل کمبــود حمایت های اقتصادی و 
اجتماعی از یک سو و باورهای تاریک و منفی خود 
افراد از دوران بازنشستگی از سوی دیگر، به یک 
بحران جدی همراه با افسردگی و انزوا تبدیل شده 
است. در این گزارش سعی داریم بازنشستگی را با 
بخشی از ابعاد روشن و تاریکش بررسی کنیم و با 
حضور مونا یوسفی، روانشناس و مشاورخانواده از 
ترفندهایی برای داشتن یک بازنشستگی سلامت 
و شــاد بگوییم، اما پیش از همه اینها باید درنظر 
داشت نبود حمایت های اجتماعی و مالی لازم از 
بازنشستگان مهم ترین عامل بحران ساز در زندگی 
آنهاست که لازم است دولت همواره به آن توجه 
ویژه داشته باشد چون تا زمانی که مشکلات جدی 
مالی برای بازنشستگان وجود داشته باشد، انجام 
بسیاری از ایده ها برای کیفیت بخشی به زندگی 
آنها، هرقدر هم درتئوری درست باشند، »عملا« 

ممکن نخواهد شد.

بازنشستگی از کارافتادگی نیست
باور غلط عمومی این است که بازنشستگی معادل 
»از کارافتادگی« و »خانه نشینی« است. اصلا این 
فرض از پایه اشتباه است و بازنشستگی نه تنها به 
معنی از کارافتادگی نیست بلکه مطابق شواهد و 
آمار موجود، بسیاری از بازنشستگان در سنین بین 
60و70سال، با اســتفاده از فرصت بازنشستگی، 
توانســته اند به خودشــکوفایی و موفقیت های 

حرفه ای و شخصی فراوانی برسند.

نقشه گنج را پیدا کنید
 برنامه ریزی برای دوران بازنشستگی می تواند با 
طراحی یک نقشه اقتصادی مؤثر برای کمک به 
وضعیت معیشت شما در دوران بازنشستگی شروع 
شود؛ برای نمونه اقدام برای استفاده از بیمه های 
عمر، بیمه هــای تکمیلی و حتــی بیمه حوادث 
می تواند خاطرتان را تا حدودی آســوده کند. از 
طرف دیگر خوب است سرمایه گذاری هایی را برای 

امرارمعاش در دوره بازنشستگی انجام بدهید.

دست به کار باشید
 حتی یک کار نیمه وقت هم برای شــما می تواند 
مثل یک معجزه نجات بخش باشــد؛ ضمن اینکه 
خیلی وقت ها می شــود کســب وکار تازه ای را از 
ابتدا راه بیندازید که این هم بســیار انگیزه بخش 
بوده و برای داشتن دوران بازنشستگی سلامت، 

قطعا مؤثر است.

وقت اضافه، زنگ هنر است
 باهنر، دوست باشید، ساز بنوازید، نقاشی کنید، 
دست به قلم شوید واگر هم هیچ کدام اینها را بلد 
نیستید برای آموختن شــان با شور و شوق اقدام 
کنید و در حرکت به ســوی هنر یــک لحظه هم 

تردید نکنید.

کمک کنید؛ حتی اگر کمک نخواهند
 برای کمک به اجتماع، در انجام اموری که تجربه 
و دانش شــما می تواند کارساز باشــد، پیشقدم، 
داوطلب ودرعین حال پیشنهاد دهنده باشید. اگر 
مهارتی را به صورت تخصصی بلد هســتید برای 
آموزش همگانی آنها به ســازمان هایی که به آن 
تخصص نیاز دارند یا سرای محلات شهرداری ها 

مراجعه کنید.

مشکلات خانوادگی را جدی بگیرید
با آغاز دوران بازنشســتگی، خوب یا بد، بیشــتر 
وقت تان را در خانه هســتید و عجیب نیست اگر 
مشکلات شــما در روابط زناشــویی یا ارتباط با 
فرزندان تــان برجســته شــود. از مشــاورین و 
روانشناسان برای خانواده درمانی کمک بگیرید 
و اجازه ندهید که مشــکلات کوچک شــما به 
بحران های بزرگ و دلزدگی های طولانی تبدیل 

شوند.

دوستی با ورزش، آجیل مشکل گشا
 لازم نیست ازهمان ابتدا با ورزش کردن شروع 
کنید بلکه کافی اســت ورزش کردن را ببینید، 
شبیه شوخی به نظر می رسد اما باور کنید شوخی 
نیست. انجام یک رشته ورزشی مورد علاقه تان 
را درمحیط پرشــور و حال یک باشگاه ورزشی 
ببینید. درضمن خوب است بدانید که سالمندان 
زیادی دردنیا هســتند که آموزش یک رشــته 
ورزشــی مورد علاقه شــان را در دوران فراغت 
بازنشستگی آغاز کرده اند، پس این میل را جدی 
گرفته و در نخســتین فرصــت برایش »اقدام« 

کنید.

سلامتی دغدغه است
 همیشــه از دســت دادن ســلامتی یکــی از 
دغدغه های جدی بازنشســتگان بوده اســت ؛ 
بنابراین برای ســلامت بودن، این چند نکته را 
حتماً جدی بگیرید. چکاپ های پزشکی، تغذیه 
خــوب، ورزش و تفریحات منظــم همه و همه 
می توانند کمک کنند در دوران بازنشستگی هم 
سالم بمانید. روی عزت و اعتماد به نفس خودتان 
به کمک مطالعه و مشاورین خبره کار کنید. این 
گام مهم، کمک بی نظیری برای داشــتن روان و 

جسمی سالم ترخواهد بود.

علیرضا درخشانییادداشت
روزنامه نگار

زندگی »ابراهیم عطایی« پس از حادثه غرق شدن در دریای خزر تغییر کرد. او 17سال را در بیداری زندگی کرده است

آب به بالای زانوهای »ابراهیم« که رسید، 
موجی کوتاه و مورب او را چند 10متری از 
ساحل بندرانزلی )گیلان-آستان اشرفیه( 
دور کرد. آنقدر دور که دیگر زمین زیر پایش 
احساس نمی شــد. وحشت زده و هراسان 
رو به سوی ساحل، دست و پا زد. اما هر چه 
بیشتر دست و پا می زد بیشتر از ساحل دور 
می شد. ناگهان جمله پرُ تکرار ماهیگیران 
روستا که از کودکی وحشت غرق شدن را به 
جانش انداخته بود، در سرش پیچید: » دریا، 
نامرد است.« بعد هم درحالی که ریه هایش 
از آب تلخ مزه دریا پرُ شده بود، به آرامی در 
عمقی نیمه تاریک فرو رفت. بی آنکه بداند 
مرگش در این غرق شــدن نیست و آینده 

متفاوتی انتظارش را می کشد.

نقطه اوج روایت ابراهیم؛ سوررئال است!
این حادثه در شهریور سال 1384برای ابراهیم 
16ساله و ساکن روستای »تمچال« شهرستان 
آستانه اشــرفیه گیلان رخ داد. 10دقیقه زیر 
آب بود کــه 2ماهیگیر متوجه اش شــدند و 
نجاتش دادند. چشم از کما که باز کرد، جانش 
خســته و حافظه اش بدون خاطره بود. انگار 
دریا همه خاطراتش را چه خوب و خواستنی 
و چه بد و نادوست داشــتنی حسابی شسته 
بود! همه را بــه جز آن تلخــی آب و تاریکی 
عمقــی که لحظه غرق شــدن تجربــه کرده 
بود؛ درســت مانند کابوس هایی که گاهی در 
کودکی می دید. طبق وعده پزشکان، فراموشی 
موقتش که حاصل ترومای حادثه بود، تقریبا 
همزمان بــا ترخیص اش از بیمارســتان رفع 
شــد. اما این، همه روایت و داســتان زندگی 
»ابراهیم عطایی« نیست. این روایتِ تا بدین جا 
تکــراری و معمولی، نقطــه اوج دیگری دارد 
که بــا ویژگی هایی مانند عجیــب و غریب و 
البته نادر بــودن، هر خواننــده و مخاطبی را 
حســابی حیرت زده می کند. نقطه اوجی که 
تا پیش از وقوعش در زندگــی ابراهیم، فقط 
می توانســت موضوعــی هیجان انگیز برای 
ساخت فیلم های ســینمایی با ژانر تخیلی یا 
بهانه ای علمی بــرای نظریه پردازی در حوزه 
زیست شناسی و پزشکی باشد. در واقع، آنقدر 
ســوررئال که ابعادش در زندگــی واقعی به 
خوبی جا نمی گرفت! پزشــکان از این نقطه 
اوج عجیب و نادر به عنــوان اختلال احتمالی 
در کارکرد غده »پینه آل« یا غده »صنوبری« 
زیر و بین نیم کره های مُخ، یــاد می کنند که 
وظیفه کنترل و تنظیم چرخه خواب و بیداری 
در افراد را بر عهده دارند. بنابراین با بروز این 
اختلال در ابراهیم، او دیگر نتوانست بخوابد. 
تا به امروز که 17سال از آن ماجرا می گذرد و 
خوابیدن و خواب دیدن بــرای او، به رؤیایی 

شیرین و دست نیافتنی تبدیل شده است.

شب های بدون رویا
ابراهیم، داستان خود را این گونه بیان می کند 
و می گوید: » شــب اولی که از بیمارســتان 
مرخص شــدم و به خانه آمدم خوابم نبرد. 
تصور کردم شــاید به خاطر تــرس از حادثه 
یا حتی خوشــحالی از نجات یافتن و زندگی 
دوباره باشد. شب دوم نیز با بی خوابی گذشت. 
شب  سوم و شــب های دیگر هم حتی برای 
ثانیه ای خواب به چشــمانم نیامد! به همین 
منوال حدود یک ماه گذشــت. بدنم ضعیف 
شد و سیستم اعصابم به هم ریخت. تصمیم 
گرفتم به پزشک مراجعه کنم؛ آن هم پزشک 
عمومی! راستش چون اوضاع مالی مان خوب 
نبود نمی توانســتم از عهده پرداخت هزینه 
ویزیت پزشــک متخصص بر بیایم. از طرفی 
هنوز ماجرای شب بیدارماندن هایم را به پدر 
و مادرم نگفته بودم. بنابراین گزینه بهتر و در 
دسترس تری به جز پزشــک عمومی پیش 
رویم نبود. یادم هست آن پزشک هم بعد از 
تجویز چند ورق قرص، توصیه به صبر برای 
حصول بهبودی در گذر زمــان کرد. مدتی 
گذشت و من همچنان شــب ها بیدار بودم. 
یا به ســقف اتاق خیره می ماندم یا آنقدر از 
این پهلو به آن پهلو می چرخیدم تا روشنی 
روز پیدا شــود. به خانواده ام هم نمی گفتم، 
چون نمی خواســتم به مشکلاتشان اضافه 
شــود. خلاصه در آن مدت هر چه کتاب در 
خانه داشتیم خواندم و هرچه کاغذ سفید گیر 
 آوردم نقاشی کردم. بعضی شب ها هم بعد از 
به خواب رفتن اعضــای خانواده ام، از پنجره 
آشپزخانه بیرون می رفتم تا چند ساعتی بدوم 

و خسته  شوم.«

نسخه ای که خودش پیچید
تقریبا 8ماه از نخوابیدن ابراهیم گذشت. 8ماه 
شب بیدار ماندنی که فشار کارهای روزانه از 
درس و مدرسه گرفته تا کمک به پدرش در 
کشتِ برنج و بادام زمینی، دستفروشی و بنایی 
هم به آن اضافه می شد. ضعف بدنی و نگرانی 
از آینــده، او را وادار کرد تا بالاخره موضوع را 
با خانواده اش در میان بگــذارد. ابراهیم در 
ادامه از واکنش خانــواده اش می گوید:» اول 
تعجب کردند، آنقدر که باورشــان نمی شد 
کســی نتواند بخوابد)!( آن هــم طی مدت 
8ماه! بعد از آن مادرم کارش شد گریه کردن 

و غصه خوردن. 
بــرادر و خواهرهایــم هم ســعی می کردند 
شب ها کنارم بیدار بمانند تا احساس تنهایی 
و ترس نکنم. پدرم نیز با دشواری، هزینه های 
درمان من نزد چند پزشــک و روانشناس را 
فراهم می کرد. انواع آزمایش ، سی تی اسکن 
و تصویربرداری های مختلف و نیز گفت وگو 
درمانی ها که تمام شــد پزشکان به یک نظر 
رســیدند و آن اینکه چون زمان زیادی زیر 
آب بودم، اکســیژن مورد نیاز به بخش هایی 
از مغزم نرسیده و در نهایت، مغز دچار آسیب 
جدی شــده که نتیجه این آسیب جدی هم 
»نخوابیدن« است! از طرفی به دلیل ناشناخته 
و نادربودن بیمــاری ام، در مورد نحوه درمان 
و یا شــیوه بهبودی آن چیــزی جز مراجعه 
به پزشــکان معروف و خاص بیــان نکردند. 
آنجا بود که دیگر افســردگی ســراغم آمد و 

خانه نشین شدم. 
چرا که اغلــب اوقات به ســبب نخوابیدن یا 
حالت تهوع داشــتم یا ســردردهای عصبی 
آزارم می داد. حتی درس و مدرسه را هم رها 
کردم. 2سال را این گونه پشت سر گذاشتم 
تا اینکه یک شب درحالی که در کنار ساحل 
می دویدم، فکر کردم بهتر اســت خودم راه 
درمان را پیدا کنم! نسخه ای هم که  پیچیدم 
شامل درس خواندن، مطالعه، دویدن با هدف 

ورزش و ثبت رکورد بود.«

و ناگهان شهرت!
ســال 1387بود که یکی از پزشکانِ ابراهیم، 
ماجرای عجیب و غریب شــب بیــدار ماندن 
و هرگز نخوابیدن او را با خبرنگاران شــبکه  
تلویزیونی و استانی درمیان گذاشت. طوری 
که در کمتر از چند روز، ایــن جوان گیلانی 
به شــهرت جهانی رســید و خبرنــگاران و 
مستندســازان ایرانی و خارجی، راه خانه اش 
را در پیش گرفتنــد. ابراهیــم از آن دوران 
می گوید:» بعد از اینکه نخستین مصاحبه ام 
از شبکه اســتانی پخش شــد، ابتدا اقوام و 
همسایه ها سراغم آمدند؛ آن هم با برخوردهای 
متفــاوت! بعضی ها با حرف هایشــان در من 
انگیزه ایجاد می کردند و امید می دادند. بعضی 
دیگر اما بیشــتر نمک روی زخــم بودند که 
فقط باعث افزایش ترس و نگرانی می شدند. 
خبرنگاران از ســایر روزنامه ها، خبرگزاری ها 
و نیز فیلمســازان مختلف و مستندســازان 
خصوصــی هم تــا مدت ها در روســتایمان 
رفت وآمد داشتند. به قول کاظم بقال، )یکی 
از کاسبان روستای دهشال( جاذبه عجیب و 
غریب گردشگری روستا محسوب می شدم. 
همان زمان ها بود که نخســتین رکورد دوی 
اســتقامت )13روز دویدن از آستانه اشرفیه 
گیلان تا مشــهد مقدس( را ثبــت کردم. با 
ثبت این رکــورد و ادامه تحصیل در رشــته 
مورد علاقه ام یعنی تربیت بدنی )به واســطه 
کمک های مالی یک نیکوکار(، حس می کردم 
توانســته ام تهدیدِ نخوابیــدن را به فرصتِ 
زندگی بیشتر تبدیل کنم. فرصتی که بسیاری 
خواهان آن هستند اما شــرایط فیزیولوژیک 

بدنشان اجازه نمی دهد.«

رکوردهایی که یکی پس از دیگری زده می شد
ســال 1388دومین رکــوردش را بــا دویدن از 
شهرستان آستانه اشرفیه تا عراق- کربلای معلی 
در مدت 17روز، به ثبــت رســاند. او در این باره 
می گوید:» 2رکورد نخست خود را بدون اسپانسر و 
همزمان با روزهایی که به دنبال کار ثابت می گشتم 
ثبت کردم. روزهایی که به معنای واقعی شرایط مالی 
خانواده ام مناسب نبود و مجبور بودم چند نوبت کار 
کنم تا بتوانم هم کمک خرج آنها باشم و هم برای 
اهداف و آرزوهای خــود برنامه ریزی کنم. یکی از 
این اهداف و آرزوها، ثبت رکــورد جهانی دویدن 
از شهرستان آستان اشرفیه تا تهران در30ساعت، 
بدون وقفه و استراحت بود که انجامش دادم ولی 
چون توانایی پرداخت هزینه ثبت و دعوت از نماینده 
شرکت گینس در مراســم رکوردزنی را نداشتم، 
در حد رکورد ملی باقی مانــد. البته ناگفته نماند 
بعد از ثبت این رکــورد اخیر بود کــه با پیگیری 
مســئولان، به عنوان نگهبان شــیفت شب پارک 
ساحلی آســتانه اشرفیه به اســتخدام شهرداری 
درآمدم. مدرک تحصیلــی ام آن زمان که نگهبان 
پارک بودم، کارشناسی ارشد بود برای همین سعی 
کردم به اداره تربیت بدنی آستانه اشرفیه یا گیلان 
انتقال پیدا کنم تا با توجه به رشــته تحصیلی ام، 
کارایی بهتر و بیشتری داشته باشم. این اتفاق میسر 
نشد تا حدود سال 1400که به سازمان آتش نشانی 
رشت راه یافتم و آتش نشان شدم. البته ساعت هایی 
در هفته نیز در یکی از دانشگاه های رشت به تدریس 
تعدادی از دروس تربیت بدنی می پردازم تا شاید 
بتوانم از عهده تامین هزینه های تحصیل در مقطع 

دکتری )رشته مدیریت دولتی( بر آیم.«

تسهیلگری برای شناسایی و معرفی اسپانسر
ابراهیم از ســالی که دویدن را آغــاز کرد، بیش از 
20رکورد ملی و اســتانی به ثبت رسانده که اغلب 
آنها برای ثبت رســمی و نهایــی نیازمند هزینه و 
زمان اســت. او در این باره می گوید:»رکوردهای 
من می توانســت هم بیشتر باشــد و هم جهانی 
شوند اما فقط به ســبب مشکلات مالی شخصی و 
از همه مهم تر حمایت نشدن از سوی اسپانسرهای 
خصوصــی و دولتی، در همیــن کمیت و کیفیت 
باقی ماند. به نظرم اگر ســازمان و یا فدراســیون 
ورزش شرایط اسپانسری مالی را ندارد بهتر است 
در ارتباط با شناســایی و معرفی اسپانســرهای 
خصوصی به ورزشکاران، تسهیلگری کند؛ طوری 
که استعدادی ناشناخته باقی نماند و نخبه ورزشی 
هم از ادامه مسیرش ناامید نشود. خودم هم در این 
زمینه مدتی است دست به کار شده ام و مطالعات 
تحقیقاتی و پژوهشــی روی طرح ها و شیوه های 
جذب اسپانســر و راهکارهای سودآوری دوسویه 
ســرمایه گذاران و ورزشــکاران را انجام می دهم 
تا اگر روزی شــرایط مالی ام مســاعد شد، بتوانم 
در چارچوب علمــی، گره از کار افراد بااســتعداد 
بگشایم. البته هم اکنون نیز برنامه آموزش رایگان 

و تخصصی برخی از رشته های 
ورزشــی به کودکان مستعد و 
نیازمند را پیگیــری می کنم.«

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

هادی رضایی، مسئول کمیته ثبت رکوردهای ملی ایران:
رکوردداران ملی با شیوه های متنوعی حمایت می شوند 
حمایتگری و پشــتیبانی از نخبگان ورزشی درســت به اندازه فرایند 
»اســتعدادیابی« و »اســتعدادپروری« برای ســلامت جامعه و نیز 
افتخارآفرینی، حائز اهمیت اســت. هادی رضایی، مسئول کمیته ثبت 
رکوردهای ملی ایران دراین باره می گوید:» یکی از شیوه های حمایتگری 
از استعدادها به ویژه در حوزه ورزشی، ثبت رکوردهای گوناگون آنهاست. 
شیوه ای که در کمیته رکوردهای ثبت ملی ایران به خوبی دنبال می شود. 
در واقع به منظور ساماندهی و نظارت بر کمیت و کیفیت ثبت مهارت های 
فردی و گروهی )ورزشی(، این مســئولیت از حدود سال 1391از سوی 
وزارت ورزش و جوانان به هیأت ورزش های همگانی سپرده شد تا به عنوان 
تنها مرجع رسمی و ملی ثبت کننده استعدادها با شگفتی های شاخص و 
پارامترهای منحصر به فرد به فعالیت خود ادامه دهد.« رضایی همچنین 
می افزاید:»گروه های زیرمجموعه این کمیته ملی، شامل فنی، آموزش، 
آزمون، داوری و مسابقه است که انواع رکوردها را با بالاترین استاندارد 
بعد از سنجش، دسته بندی و اندازه گیری، به ثبت می رسانند تا ؛ خلئی 
شناسایی و معرفی استعدادها در کشور به طور کامل رفع شود؛ خلئی که 
با وجود کارکرد شــرکت جهانی »گینس« و البته بیشتر جنبه تجاری و 

برندینگ دارد، همیشه در ایران احساس می شد. با راه اندازی کمیته ثبت 
رکوردهای ملی ایران که به نوعی حمایتگری معنوی و مادی محسوب 
می شود، استعدادهای ورزشــی با انگیزه بیشتری به رقابت پرداختند. 
همچنان که تاکنون بیش از 3هزار رکورد در این کمیته به ثبت رسیده که 
600عنوان از آنها هنوز شکسته نشده اند.«  مسئول کمیته ثبت رکوردهای 
ملی ایران با اشاره به انتشار کتاب »رکوردهای ملی ایران 1400«، ادامه 
می دهد:» در کتاب رکوردهای ملی ایران که در اردیبهشت ماه 1401به 
چاپ رسید در 18فصل، 450رکورددار انواع رکوردهای ورزشی )قهرمانی 
و غیرقهرمانی(، غیرورزشی )زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( و 
پارارکورد )مربوط به رکوردهای جانبازان و معلولان( معرفی شــده اند 
تا طبق دســتورالعمل سازمان ورزش، تنوع بخشــی در سازوکارهای 
حمایتگری ورزشی، رعایت شود.«  رضایی در پایان خاطرنشان می کند:» 
افرادی که دارای استعداد و مهارت )ورزشی و غیرورزشی( هستند و نیز 
تمایل به اجرا و ثبت رکورد دارند، می توانند درخواست مکتوب خود را 
مبنی بر ثبت رکورد )فردی یا گروهی( به هیأت ورزش های همگانی استان 
محل سکونت خود ارائه دهند تا بعد از ارجاع به فدراسیون، اقدامات لازم 
در ارتباط با ثبت رسمی صورت پذیرد. لازم به توضیح است که اگر فرد 
متقاضی ثبت رکورد از توانایی مالی مناسب برخوردار نباشد، همه مراحل 

ثبت رکورد به صورت رایگان انجام خواهد شد.«

مکث

داستان دونده ای که نمی خوابد

10دقیقه زیر آب 
بود که 2ماهیگیر 
متوجه اش شدند 
و نجاتش دادند. 

چشم از کما که 
باز کرد، جانش 

خسته و حافظه اش 
بدون خاطره 

بود. انگار دریا 
همه خاطراتش 

را چه خوب و 
خواستنی و چه بد 

و نادوست داشتنی 
حسابی شسته بود!

8ماه شب بیدار 
ماندنی که فشار 
کارهای روزانه از 

درس و مدرسه 
گرفته تا کمک به 
پدرش در کشتِ 

برنج و بادام زمینی، 
دستفروشی و 

بنایی هم به آن 
اضافه می شد. 

ضعف بدنی و 
نگرانی از آینده، 
او را وادار کرد تا 

بالاخره موضوع را 
با خانواده اش در 

میان بگذارد.

سال 1387بود که 
یکی از پزشکانِ 

ابراهیم، ماجرای 
عجیب و غریب 

شب بیدار ماندن 
و هرگز نخوابیدن 
او را با خبرنگاران 
شبکه  تلویزیونی 
و استانی درمیان 

گذاشت. طوری که 
در کمتر از چند روز، 

این جوان گیلانی 
به شهرت جهانی 

رسید.

پزشکان به یک نظر 
رسیدند و آن اینکه 
چون زمان زیادی 

زیر آب بودم، 
اکسیژن مورد نیاز 

به بخش هایی از 
مغزم نرسیده و 
در نهایت، مغز 

دچار آسیب جدی 
شده که نتیجه 

این آسیب جدی 
هم »نخوابیدن« 

است!

سال 1400که 
به سازمان 

آتش نشانی 
رشت راه یافتم و 

آتش نشان شدم. 
البته ساعت هایی 

در هفته نیز در یکی 
از دانشگاه های 

رشت به تدریس 
تعدادی از دروس 

تربیت بدنی 
می پردازم تا شاید 

بتوانم از عهده 
تامین هزینه های 
تحصیل در مقطع 

دکتری )رشته 
 مدیریت دولتی( 

بر آیم.

کلام رهبر انقلاب رمز عبور از بحران هاست؛ 
رمزی که برای کامیابی در عرصه های آشوب، 

یادآور مقاومت است
کروکی های دیجیتال تصادفات رانندگی 

جایگزین مدل قدیمی می شوند 

از اسفند 1400تا به امروز، یک ریال بودجه 
برای تامین منابع مالی تکمیل خط متروی 

تهران-پرند اختصاص نیافته است

کروکی ها چطور آنلاین 
می شوند ؟

متروی پرند در محاق


